
  

داکتر عزیز  شاد روانیاد بودی از   

 

داکتر  مرگسال مصادف است به   سوم اپریل دوهزار و چهارده) چهاردهم حمل سال سیزده نود و سه( 

                                        ؟میشود حس کرد اشدر نبود  داکتر عزیز را کمبود ایا   عزیز.

نزدیک اشنایی و رفاقت داشتند ارزش و اهمیت عزیز را در زمان حیاتش در میربچه  انهاییکه با او از

 کمبودش را ضایعه بزرگ و امریکا و اروپا می دانستندشهر پشاور، کوت و کهدامن ، کوه صافی ، 

فغانستان تلاش در راه آزادی زحمت کشان ا  آخرین دقایق زنده گیکه از جوانی تا عزیزی   .میدانند

                                                                                                                                                                                                           .ورزید

را درجمع خود و خانواده سخت  کمبود اوهند ومی خواشاد  عزیز را اکتراداران ساما در امریکا روان دهو

 -پاکبازی انسان، داکتر عزیز، :دنبا چند واژه ای سزاوار تجلیل میدان را سال مرگ اشواحساس میکنند 

و پرتلاش، دوست مهربان ، مرد فدا کار، مردم دوست ، مباررز انقلابی، دلاور و لبریز از ایمان   رفیق

، فعال سیاسی و اجتماعی ، شارح و تحلیل گر مسافری نا خسته،فرهنگی و سازمانده با رسالت ، قت ادص

برادر و پسر با با درک و اگاه، پاسدار سازمان، وطن دوست ومیهن پرست واقعی، پدر و شوهر مهربان،

  ، بود. همکار صمیمی با درایت، داماد و شوهر همشیره با الطاف و قدر شناس،واحساس 

      شادروحش 

                                                                                                       یا مرگ یا ازادی

                                                                                        امریکا هواداران "ساما"

  نهم اپریل دوهزارو چهارده )حمل سیزده نود و سه(


